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بررسی دوازدهمین دوره جشنواره فیلم 100 ثانیه‌ای

ظرفیتی که گم می‌شود

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای که با مدیوم فیلم‌هایی 

کمتر از دو دقیقه، حرف نویی را در میان فیلمسازان به وجود آورد در 

آستانه دوازدهمین دوره خودش است. جشنواره‌ای که با مدت زمان 

بســـیار کوتاه خود فرصتی ارزان را پیش روی فیلمسازان جوان قرار 

داد که تا پیش از آن شـــاید کمتر توان ساخت فیلم و ورود به عرصه 

فیلمسازی را به خاطر هزینه‌های بسیار زیاد آن داشتند. این جشنواره 

که با بودن خود افق‌های تازه‌ای را پیش روی فیلمســـازان قرار داده 

در آســـتانه دوازدهمین دوره خودش با افول‌ها و تناقضاتی روبه‌رو 

شده است که در ادامه این گزارش سعی شده تا به آنها اشاره شود. 

 ثانیه‌هایی که به راحتی از انتشار آن غافلیم

کوتاهی زمان پخش فیلم‌های 100 ثانیه‌ای، ویژگی منحصربه‌فردی 

است که می‌توان به راحتی و در مقایسه با سایر جشنواره‌های دیگر 

از آن برای انتشـــار آثار برگزیده جشـــنواره در بستر اینترنت نهایت 

استفاده را برد اما می‌بینیم که با توجه به درخواست‌های فیلمسازان، 

هنرمندان و همچنین تاکید مدیران حوزه‌هنری مبنی‌بر اســـتفاده 

حداکثری از آن هنوز با خلل راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی واحد 

که علاقه‌مندان این فیلم‌ها بتوانند به فیلم‌های دوره‌های گذشته 

آن دسترسی داشته باشند، روبه‌رو است. به دنبال این اهمیت ویژه 

زمانی که در اکران و نمایش آثار در مکان‌های عمومی وجود دارد و 

حتی خارج از فضای جشنواره‌ای هم می‌توان از آنها در مترو و اماکن 

عمومی اســـتفاده کرد به راستی باید پرسید که چقدر برای فراگیر 

شـــدن آنها تلاش شده است!؟البته ناگفته نماند که در دوره‌های 

گذشـــته با پخش آثار از قاب تلویزیون و شبکه‌های تلویزیونی مترو 

روبه‌رو بودیم اما انگار که هر چه بر شـــمارگان این جشنواره افزوده 

می‌شود از شدت شـــور وهیجان انتشار و تبلیغ آن در سطح شهر 

کاســـته می‌شود و گویا یکی از رسالت‌های این جشنواره که همان 

انتشار آن در میان مردم است روبه فراموشی سپرده می‌شود. 

 جشنواره‌ای بین المللی بدون هیات انتخاب

سوالی که پیش می‌آید اینکه جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای 

که براســـاس اعلام دبیرخانه آن با آثاری از 119 کشور دنیا و حضور 

2278 اثر خارجی در آن روبه‌رو شـــده است چرا هیچ خبری از اعلام 

هیات انتخاب آن در رســـانه‌ها نیســـت. حتی در بخش داخلی هم 

خبری از اعلام هیات انتخاب آن مشاهده نمی‌شود و می‌بینیم که بر 

خلاف دوره‌های گذشته که اعضای هیات انتخاب آن معرفی می‌شد 

اما در این دوره هیچ خبری از معرفی آنها نیست. از طرفی دیگر طبق 

اعلام دبیرخانه جشنواره، مجموعا 943 نفر در بخش مسابقه داخلی 

این جشـــنواره متقاضی حضور بودند کـــه طبق آمار تفکیکی اعلام 

 شده این جشنواره 416 نفر متقاضی حضور در بخش مسیر تجربه و 

 571 نفر در بخش مســـابقه ملی بودند که با یک جمع ساده به عدد

 987 می‌رســـیم که با عدد اعلام شده توسط ستادخبری جشنواره، 

کاهشـــی 44 نفری دارد. اما نگارنده این سطور تنها به این مجموع 

بســـنده نکرده و از آنجای که هر کســـی احتمال اشتباه در محاسبه 

برایش وجود دارد به آمار تفکیکی در ســـه بخش انیمیشن، مستند و 

داستانی جشنواره نیز مراجعه کرد تا به آماری موثق‌تر برسد. به واقع با 

رصد مجموع نفرات شرکت‌کننده در این سه بخش عدد 1047 پیش 

روی ما قرار می‌گیرد که باز هم با اختلافی عجیب نســـبت به دو عدد 

قبلی روبه‌رو هستیم و دقیقا نمی‌دانیم چرا هیچ‌کس معترض به این 

آمارسازی‌ها نیست که این اعداد و ارقام از کجا می‌آید!؟ ابهام دیگر این 

جشنواره بین‌المللی، انتشار آمار حضور آثار خارجی آن است که 2278 

اثر و با حضور 119 کشور اعلام شده است، که وقتی با آمار تفکیکی 

منتشـــر شده توسط روابط‌عمومی جشنواره از کشورهای متقاضی، 

مقایســـه می‌کنیم با عدد 2791 روبه‌رو می‌شویم که از هر جهت هم 

اگر اشتباه باشد هیچ‌وقت نمی‌توان با اختلاف عددی 513 اثر روبه‌رو 

شد و بسیار دور از انتظار است و به واقع باید دید که دست‌اندرکاران 

این جشنواره با چه روش محاسبه‌ای به این مجموع عدد رسیدند!

 سردرگمی فیلمسازان از تاریخ گنگ جشنواره

مـــورد دیگری کـــه باید آن را به نوعی جزء بدقولی‌های شـــورای 

سیاستگذاری این جشـــنواره در نظر گرفت اینکه در دوره قبلی 

جشـــنواره خبر از ســـالانه شدن آن مطرح شـــد به‌طوری که در 

اسفندماه95 طبق اعلام فاضل نظری معاونت هنری وقت حوزه 

هنری و علی قربانی رئیس جشنواره فیلم100 ثانیه‌ای، برگزاری 

جشنواره به صورت سالانه اعلام شد این در حالی است که در سال 

قبل نه‌تنها این جشـــنواره برگزار نشـــد بلکه جشنواره فیلم کوتاه 

دینی رویش که دیگر جشـــنواره فیلم این نهاد انقلابی است نیز 

برگزار نشـــد. به واقع این بی‌نظمی و نبود تاریخی مشـــخص در 

زمان برگزاری جشنواره، باعث شده تا این سر درگمی را در میان 

فیلمســـازان 100 ثانیه‌ای به وجـــود آورد که بالاخره زمانبندی 

جشنواره آیا سالانه است یا دوسالانه!؟ از طرفی، حضور فیلم‌هایی 

که برشـــی از فیلم‌های بلند و کوتاهی است که پیش‌تر خیلی از 

آنها در سایر جشـــنواره‌ها شرکت داشتند یا حتی حائز رتبه‌هایی 

نیز شده‌اند، موضوع دیگری است که طی دوره‌های این جشنواره 

و در ایام برگزاری آن شاهدش بودیم. موضوعی که طبق فراخوان 

رسمی جشنواره، فرصت حضور برای این‌گونه فیلم‌ها فراهم نیست 

و چنانچه شـــرکت کنند از مراحل داوری کنار گذاشته می‌شوند. 

امـــا می‌بینیم که بعضی از این فیلم‌ها نه‌تنها در بخش مســـابقه 

حضور دارند بلکه حتی جزء برگزیده‌های ادوار این جشـــنواره نیز 

هســـتند. موضوعی که نشان می‌دهد یا هیات انتخاب جشنواره 

نســـبت به این موضوع اشـــراف لازم را ندارد یا با دیده اغماض به 

آن نگاه می‌کنند. 

گزارش

گزارشی کوتاه از نشست سینمایی »چگونه فیلم بسازیم«

پروژه بعدی مکری، پشت صحنه در قاب‌دوربین

شـــهرام مکری، کارگردانی است تازه‌کار  و با اخلاق 

اســـت که بعد از ســـاخت چند فیلم کوتاه و سپس 

ورود بـــه قســـمت ســـینمای بلند در حـــوزه هنر و 

تجربه آثارش الگویی اســـت برای فیلمسازان جوان 

و علاقه‌منـــدان به این نـــوع ســـینما. اولین پروژه 

 بلند او »اشـــکان، انگشـــتر متبرک و چند داســـتان دیگر« تولید سال 86 است، اما شـــهرت او پس از ساختن فیلم 

»ماهی و گربه« در سال 92 شکل گرفت و جوایز متعددی را از آن خود کرد.

او همچنین در سال گذشته اثری با نام »هجوم« را ارائه داد که این بار هم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. شهرام مکری 

در حال حاضر در صدد ساخت فیلم جدیدش است. او چند روز قبل در مورد فضای فیلم جدیدش به »فرهیختگان« 

گفت که منتظر اثری متفاوتی از او باشند. پنجم اسفندماه نشستی با عنوان »چگونه فیلم بسازیم« با موضوع بررسی 

سینمای شهرام مکری در تالار فردوسی مرکز سینمای جوان برگزار شد. در این نشست احمد الستی، استاد فیلمسازی 

هم حضور داشت.در ابتدای این نشست چهار فیلم کوتاه با عناوین »محدوده دایره«، »توفان سنجاقک«، »آندوسی« 

و »خام، پخته و سوخته« به نمایش در آمد. در این نشست حضور فیلمسازان جوان و با ‌انگیزه، حتی بیشتر از ظرفیت 

سالن به چشم می‌خورد. سپس نوبت به صحبت‌های الستی پیرامون شهرام مکری رسید که اشاره‌هایی به گذشته‌اش 

با شهرام مکری و فعالیت‌های او در دوران هنرجویی‌اش داشت. الستی با بدیع دانستن سبک فیلمسازی مکری، او را 

نابغه‌ای از نسل متاخر سینماگران ایرانی دانست.در ادامه شهرام مکری صحبت‌هایی در مورد سیر فیلمسازی‌اش کرد 

و در مورد اهمیت ایده‌پردازی شخصی، راهکار‌هایی مختصر برای تازه‌کارهای این صنعت ارائه داد و در این باره موضع 

خود را علیه سینمای سرمایه‌داری و ساختن فیلم برای فستیوال‌ها بیان کرد. مکری با بیان اینکه از ابتدا دنبال جوایز 

جشـــنواره‌ها از یک طرف و ســـوددهی مالی فیلم‌هایش از طرف دیگر نبوده، اشاره کرد که تنها به خاطر دغدغه‌های 

شـــخصی‌اش وارد این مســـیر شده است. او همچنین به نگرانی‌های شدیدش برای آینده سینمای ایران اشاره کرد و 

هشـــدارهایی در زمینه پیشرفت تکنولوژی بیش از حد در سینما و از بین رفتن ارزش‌های سینمایی و ماشینی شدن 

همه ی ایده‌ها و انتخاب‌ها داد.

در ادامه الستی پرداختی داشت نسبت به بررسی ایده هم زمانی در آثار مکری و شیوه بیان و زاویه دید او در فیلم‌هایش 

و فلسفه‌های زمان از دیدگاه استیون هاوکینگ که چگونه می‌توان این نظریه‌ها را در این فیلم‌ها پیدا کرد. شهرام مکری 

هم در پی تایید گفته الستی از علاقه‌ خودش به فیزیک گفت و اشاره داشت که در زمینه فیزیک تبحر زیادی دارد که 

این پیش‌زمینه روی او تاثیر داشته و به بررسی ایده‌های همزمانی و زمان به صورت دایره‌ای که در آن هیچ راه فراری 

نیســـت کمک می‌کند.شهرام مکری همچنین از علاقه‌اش به آثار نقاشی موریس اشاره که توسط دوست نقاشش به 

او معرفی شده بوده و پس از بررسی آنها منجر به الهام گرفتن از آنها و اجرا در فیلم‌هایش پرداخت. همچنین در ادامه 

اشاره‌ای داشت به پروژه آینده‌اش که تا دو روز دیگر در دست تهیه‌کننده‌اش قرار می‌گیرد.

شـــهرام مکری در پاســـخ به »فرهیختگان« درخصوص پروژه بعدی‌اش، فقط اظهار داشت که قرار است شاهد اثری 

متفاوت از او باشیم. ولی اما این بار قرار است تصویری از پشت صحنه این فیلم هم ارائه شود به این دلیل که سوالات 

زیادی در مورد پشت صحنه‌ها در بین مخاطبان ایجاد شده و همچنین شهرام مکری اشاره داشت که خودش هم از 

پشـــت صحنه فیلم‌هایش بیشـــتر از جلوی دوربین آنها لذت می‌برد و قصد دارد در پروژه بعدی‌اش این تصاویر را هم 

به مخاطبان نشان دهد.

شـــهرام مکری همچنین از تاثیر اســـتادش، الستی در نوع دیدگاه او به فیلمسازی اشاره کرد که در ابتدا از دید نقد و 

نکات منفی به ســـمت فیلم‌ها می‌رفته اما پس از راهنمایی‌های اســـتادش نحوه دید مثبت را نسبت به آثار پیدا کرده 

اســـت. در بخش‌هایی از این نشست، شـــهرام مکری از مراحل پیش‌ساخت فیلم »ماهی و گربه« هم مطالبی را ارائه 

داد که در آن زمان مشکل اصلی پیدا کردن لوکیشن فیلم بوده و با توجه به حس طبیعت دوستی او، قصد نداشته با 

وارد کردن آســـیب به طبیعت به لوکیشـــن خود دست پیدا کند. او در مورد انتخاب عواملش در فیلم‌ها این موضوع را 

بیان کرد که اولویت او اخلاق و برخورد در پشت صحنه است، نه میزان تخصص آنها در اجرا و نقش‌آفرینی در فیلم.

مکری همچنین در انتهای صحبت‌هایش اشاره داشت به نحوه تاثیر‌گیری‌اش از نمونه‌های خارجی و اینکه تا جایی 

که قانون کپی‌رایت به او اجازه بدهد از نمونه‌های سینمایی دیگر در آثارش استفاده می‌کند، در حالی که بر این باور 

است که او اولین بار این تکنیک را در ایران اجرا کرده است.

    چالش قیمت بلیت برای فیلم‌های بالای 120 دقیقه

در حالی که حداقل سه فیلم شاخص جشنواره فجر سی‌وهفتم، زمانی بالای 

۱۲۰ دقیقه دارند، سینماداران اکران فیلم‌هایی با این زمان را مقرون به صرفه 

نمی‌دانند. بسیاری از سینماداران هم به دلایل اقتصادی و اینکه ممکن است 

مخاطبان با چنین آثاری ارتباط برقرار نکنند و حوصله‌شان سر برود، تمایل 

چندانی به اکران فیلم‌هایی با زمان طولانی ندارند. این مساله حتی باعث 

افزایش قیمت بلیت سینما خواهد شد. غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای 

صنفی نمایش در گفت‌وگو با »مهر« درباره قیمت بلیت فیلم‌هایی با زمان بیش 

از ۱۲۰ دقیقه عنوان کرد: »با صدور پروانه نمایش این فیلم‌ها، در کارگروه اکران 

درباره چگونگی اکران آنها تصمیم‌گیری می‌شود زیرا این موضوع مربوط به 

قرارداد و توافق سینمادار و تهیه‌کننده می‌شود اما قطع به یقین به دلیل 

بهای لامپ‌ها در سینماها و تایم این آثار، شاهد افزایش بهای آنها خواهیم 

بود.« فرجی ادامه داد: »با این وجود باید ببینیم در آیین‌نامه به چه میزان 

اجازه این تصمیم‌گیری داده می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که 

وقتی برای افزایش بهای بلیت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود همیشه سقفی در 

نظر گرفته می‌شود و نمی‌شود از آن سقف فراتر رفت ولی برای فیلم‌هایی با 

مدت زمان بالا باید منتظر تصمیم‌گیری شورا ماند.«

    داستانی از موراکامی که در سینما درخشید

»لی چانگ‌دونگ« فیلمساز کره‌ای فیلم »سوختن« را براساس داستان 

کوتاه »سوزاندن انبار« نوشته »هاروکی موراکامی« ساخته است؛ فیلمی 

که در جشنواره کن سال گذشته رونمایی و با تحسین گسترده منتقدان 

سینمایی روبه‌رو شد. فیلم »سوختن« امسال به‌عنوان نماینده سینمای 

کره‌جنوبی در جوایز اسکار معرفی شده بود و توانست به‌عنوان اولین فیلم 

کره‌ای به فهرست کوتاه اسکار خارجی راه یابد. »لی چانگ‌دونگ« کارگردان 

کره‌ای که این فیلم را براساس داستان کوتاه »سوزاندن انبار« نوشته »هاروکی 

موراکامی« نویسنده مطرح ژاپنی نوشته، گفت: »داستان موراکامی به 

خوبی نشان‌دهنده احساسات و خشم جوانان کره‌ای است و از همین رو به 

پیشنهاد ساخت فیلمی براساس آن پاسخ مثبت دادم.« او همچنین با اشاره 

به شرایط کشور کره‌جنوبی که همچون ژاپن شاهد افزایش فاصله طبقاتی 

است، توضیح داد: »این روزها جوانان به اجبار وارد رقابت با یکدیگر می‌شوند 

و از اینکه هیچ انتخابی به جز دویدن ندارند وحشت ‌زده‌اند. آنها از جامعه‌ای 

عصبانی هستند که معیار ارزش انسانی در آن مفید بودن یا نبودن است. 

این روزها همه از چیزی عصبانی هستند و هدف من کاوش در ریشه‌های 

این احساس خشم است.« 

    کاغذ با دلار ۱۵ هزارتومانی هم وارد می‌شد، اینقدر گران نبود

هومان حسن‌پور، رئیس جدید اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ 

به ســـوالی درخصوص افزایش چند برابری نرخ کاغذ در طول ســـال گفت: 

»می‌خواهیم قیمت کاغذ را پایین بیاوریم زیرا احساس می‌کنیم تفاوت قیمتی‌ 

که بین کاغذ واردشـــده و آنچه به ناشران عرضه می‌شود، وجود دارد خیلی 

فاجعه‌بار است. کاغذ با نرخی وارد می‌شود که سال گذشته وارد می‌شد؛ با 

ارز ۴۲۰۰ تومـــان، نه با دلار ۱۵ و ۱۶ هزار تومانی. حتی اگر با دلار ۱۵هزار 

تومانی هم وارد می‌شد نباید با این قیمت به دست ناشر می‌رسید. این‌ چیزی 

است که ما سعی داریم با آن برخورد کنیم. با این قضایا برخوردهای کلیشه‌ای 

و شعارگونه می‌شود.« او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: »باید مطمئن 

شویم کاغذی که به ناشر داده می‌شود به صورت کتاب چاپ می‌شود. توزیع 

متمرکزی که انجام می‌شـــود خوب اســـت اما آنچه در حوزه توزیع متمرکز 

انجام می‌شود بســـیار کم است؛ ۲۰۰هزار تن کاغذ وارد کشور ما شده اما 

فقط ۱۵هزار تن آن توزیع متمرکز شده است که می‌توان از آن ردی گرفت. 

اگر این مسائل حل شود، فاصله غیرمنطقی‌ای را که بین قیمت تمام‌شده 

کالا و رسیدن به دست مصرف‌کننده ایجاد شده است را از بین می‌بریم.«

    تولید یک سریال تاریخی دیگر با محمدرضا وروزی

محمدرضــا ورزی بعــد از »معمــای شــاه«، »ایرانداخــت« و »ســتارخان« را 

جلوی دوربین برد.ســریال های تلویزیونی ورزی با انتقادات بســیاری در 

فضــای رســانه هامواجــه بــوده اســت.او در حــال نــگارش ســناریوی جدید 

یــک ســریال تاریخــی اســت. ایــن کارگــردان در ایــن بــاره بــه »تســنیم« 

گفــت: »در حــال نــگارش ســریال تاریخــی هســتم کــه بــا کارهــای دیگــرم 

متفــاوت اســت. زیــرا »بیــگ پروداکشــن« یــا همــان اصطــاح تلویزیونــی 

الــف ویــژه نیســت. کاری اســت کــه بــه لحــاظ محتوایــی، اهمیــت بالایــی 

دارد و در قالــب رمــان نوشــته می‌شــود.« وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 

فضــای مجــازی نوشــته‌اند اردیبهشــت‌ماه پیش‌تولیــد ایــن ســریال 

ــد در اردیبهشــت‌ماه را  ــاز پیش‌تولی ــرد: »آغ ــح ک ــاز می‌شــود، تصری آغ

ــر  تکذیــب می‌کنــم، چــون نــگارش ایــن ســریال تاریخــی قــدری زمان‌ب

ــر اســت. جمعــی از نویســندگان کاربلــد مشــغول نــگارش  و محتوایی‌ت

هســتند و بنــده به‌عنــوان سرپرســت نویســندگان ایــن ســریال حضــور 

دارم. مقطــع تاریخــی ایــن ســریال معاصــر نیســت و بــه حدود 180 ســال 

قبــل بــر می‌گــردد. اوایــل دوره قاجاریــه را روایــت خواهــد کــرد و بیــش از 

عجلــه بــرای تولیــد، تأمــل بــرای محتــوا داریــم.«

  چارسو

کیان زندی
خبرنگار

افشین حیدری
روزنامه نگار

این عکس ژرژ ملی‌یس، شـعبده‌باز و فیلمسـاز فرانسـوی را چند ماه پیش از مرگ در مغازه‌ اسـباب‌بازی فروشـی‌اش 

در ایسـتگاه راه‌آهن پاریس، درحال نقاشـیِ یک ماه نشـان می‌دهد. شـهرت ملی‌یسِ به سـبب نوآوری‌هایش هم در 

شـیوه روایت فیلم و هم در تکنیک‌های نوین فیلمسـازی در سـال‌های اولیه ظهور سینماسـت. ملی‌یس نوآوری‌های 

فراوانـی در اسـتفاده از جلوه‌هـای ویـژه داشـت. دو فیلـم بسـیار مشـهور او عبارتنـد از سـفری به ماه )۱۹۰۲( و سـفر 

غیرممکـن )۱۹۰۴(. در هـر دوی ایـن آثـار داسـتان بـر محـور سـفرهای فضایـی عجیب و سـورئال شـبیه بـه آثار ژول 

ورن می‌گـردد. همزمـان بـا آغاز‌شـدن جنـگ جهانـی فـروش فیلم‌هـای ژرژ ملیـس رو بـه افول گذاشـت و روز‌به‌روز او 

را ورشکسـته‌تر و منزوی‌تـر کـرد. حتـی پایـان یافتـن جنـگ هم کمکی به او نکرد. دیگر سـلیقه مـردم از حالت لطیف 

بـه حالتـی خشـن تغییـر یافتـه بـود و مـردم دیگـر بـه فیلم‌های فانتـزی علاقه نشـان نمی‌دادند و خواهـان فیلم‌های 

جدی‌تـر بـا محتـوای جنگـی بودنـد. برای همین ژرژ ملیس ورشکسـته شـد و اسـباب فیلمبرداری را در آتش سـوزاند 

و فیلم‌هایـش را بـه شـرکتی فروخـت. آن شـرکت هـم فیلم‌هایـش را ذوب کرد تا با آن پاشـنه کفش بسـازد. ژرژ ملیس 

بـا پـول حاصـل از فـروش فیلم‌هـا مغـازه‌ای را خریـد و بـه وسـیله آن امرار‌معاش کرد. او سـرانجام در سـال ۱۹۳۸ و در 

77 سـالگی در شـهر پاریس در‌گذشـت. فیلم سـینمایی »هوگو« اولین فیلم سـه‌بعدی مارتین اسکورسـیزی اسـت 

که در سـال 2011 با احترام به این کارگردان فرانسـوی سـاخته شـده اسـت.  


